
 

 
 ) ۵فرازهایی از تاریخ ترجمه در ایران (

 همینگوی به فارسی سبکحکایت ترجمۀ 
 

 نژادمرتضی سیدی
 

خورشیدی)  ۱۳۱۵( یلادیم ۱۹۳۶ در را های کلیمانجاروبرفداستان کوتاه همینگوی ارنست 
بار او را شناختند. این داستان نخستین زبانفارسی خوانندگان با همین داستان بود که نوشت و

 )۱۳۲۷ ، شهریور۶(ش ماهانهاطلاعات  ۀدر مجلالدین شفا شجاع »ترجمه و تلخیصِ «با 
انتخاب و برای مجله از نویسندگان اروپایی  معمولاً شفا که هر ماه داستانی را  .چاپ شد
  :دادهی به خوانندگان تذکر کوتا ۀدر مقدمبار  اینکرد، ترجمه می

کلی با سبک مریکا دانست که بهآنویسی در طرز جدید داستان ۀایندتوان نماین داستان را می
های گذشته نقل شده فرق دارد و های آن در شمارهکه نمونهاروپایی  ۀنویسی گذشتداستان

همینگوی و سایر نویسندگان مکتب  خوبی روش رئالیست، خشن، تلخ و قویِ از روی آن به
  شود.معلوم میمریکا آجدید ادبی 

چاپ شده بود.  »پایان یک زندگی« بلکه با عنوان ساختگیِ  ،شاداستان نه به نام اصلی
  کار دستتان بیاید: ۀرا بخوانید تا مظنّ  »ترجمه و تلخیص«این برشی از 

به طرف مشرق  کرد که اکنون دارندبا خود حساب » هری«سپس هواپیما ارتفاع گرفت و 
سفید  ۀنقط ،انگشت برگشت و لبخندزنان با نوکِ » کمپتن«کنند. قا حرکت میفریآ

سو نگاه کرد. با تعجب بدان» هری«شد. تر میدرخشانی را به او نشان داد که پیوسته بزرگ
به نظر او فیدی، سفیدیِ برف را فریقا، این سآمثل این بود که در وسط صحرای سوزان 

فهمید که » هری«وقت آن برف بود، برف واقعی در افریقا. آورد. ولی راستی این خودِ می
 )۱(ند.کفریقا پرواز میآرف کوه پوشیده از ب» کیلیمانجارو«هواپیما بالای 

 محتوایِ داستان همینگوی بود. این ترجمه رد و نشانی از سبک ی ازترجمۀ شفا برگردان
. کردنده تعریف میرا برای خوان او ۀافتادفرم از ۀی در خود نداشت و فقط قصهمینگو 

مفاهیمی بود که در ادبیات  در نویسندگی و سبککردن قصه فرم داستان، چگونه تعریف
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اهمیت خاصی یافته قرن بیستم  مدرنِ 
به ها در آن سالای که لهئ، مسبود

چالشی برای مترجمان فارسی تبدیل 
 ۀترجم ۀابراهیم گلستان دربار . شد

  گوید:میالدین شفا شجاع
اولی را که از همینگوی به زبان  ۀقص

فارسی خواندم، آقای خیلی محترمی 
رآورد، ترجمه که پدر مملکت را هم د

همینگوی نبود.  کرده بود. اما اصلاً 
ای که ت یک قصهصور قصه را به

عنوان د و نه بهکر هست تعریف می
جا و بنایی جلوی خواننده. این رفت آن

بعد هم کار کرد و طور گفت و چهاین
اما در . رد یا عروسی کرد یا در رفتیا مُ 

قصه این مطرح نیست. آنچه مطرح 
وپرت است، این است که همین چرت

ای: هم چه قصههمینگوی، آن ۀقص ،بیاید. اما این آقاگویند که درست دررا چگونه می
را طوری ترجمه کرده بود که اگر همینگوی آن را خوانده بود، خیلی  های کلیمانجاروبرف

  )۲( !کشتزودتر خودش را می
زنگها برای که به صدا در فرانسوی  ۀشفا که با ترجم ۀترجم این همینگوی را نه از گلستان

  :شناساندشناخت و شاید همین قضیه بود که اهمیت سبک در داستان مدرن را به او  ؟دنآیمی
ای کتابی فرانسوی را پشت دیدم مغازهآباد. برای زنم در چهارراه یوسف من رفتم دوا بخرم

گفتم این را بخوان  اندم. بعد آن را دادم به هدایت وش گذاشته و آن را خریدم و خو ویترین
فردایش که هدایت آمد کافه فردوس برای من کتابی آورد و گفت همان  .استخیلی خوب 

را ترجمه کرده این کتاب را راجع به نویسندگان معاصر آمریکا  ها...زنگمترجمی که کتاب 
های عجیب و غریبی از نثر همینگوی شده نوشته. من کتاب را خواندم و دیدم در آن تعریف

نفهمیده بودم. بعد رفتم  خواندم،که از همینگوی به فرانسه  است و من این نثر را در کتابی
نویسد م نثری که همینگوی به انگلیسی میاش را گیر آوردم و خواندم و دیدانگلیسی ۀنسخ

  )۳(.ی با نثری که به فرانسه از او ترجمه شده متفاوت استکلّ هب
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 وگوگفت گلستان در. همینگوی بودهای وریِ گلستان در دنیای داستاناین آغاز غوطه 
  :دهداش توضیحات بیشتری میخوانیاز همینگوی دوره این ۀبا قاسم هاشمی نژاد دربار 

 را نوشتم از همینگوی »هارفتهبه دزدی«که  ۲۶ش از فروردین ، پی۱۳۲۶من پیش از سال 
و  ؟زنندکه ناقوس می ی مرگِ برااش کتاب گنده − وانده بودم به فرانسهیک ترجمه خ 

شود انسه، نمیدر زبان فر  هیچ هم متوجه استیلش نشده بودم، چون در زبان فرانسه، و حتماً 
به آن پاکیِ انگلیسی دربیاید. برای من خود قصه جالب بود. اما آن را کورکورانه نخواندم. 

ه اپرایی بودن ها داشتم. یک مقدار هم متوجوگو گفتپیش خودم ایرادهایی به فرم و درازی 
کتاب را خوانده بودم و یکی دو به هر حال از همینگوی همین یک  ...هایی از آن بودمتکه
روی سینما متروپل یک هزار نو، روبها یک مغازه بود اول خیابان لالهتاه. آن وقتکو  ۀقص

شد، یک دکه، یک کتابفروشی  سینما ۀستار  ۀاسم گالستیان که بعدها صاحب مجل بابایی به
که سربازهای آمریکایی را  های جلد کاغذیِ اصطلاح، و کتابرویی داشت بهکنار پیاده
دنیا را معاصر ادبیات کهنه و  ۀدادند و صدها آثار برجستسربازان آمریکایی میمفتکی به 

ها. بعد شروع ای پنج ریال از آنجا خریدم و نشستم به خواندن این کتابشامل بود من دانه
که در آخر  ۲۶کردم به چیز خواندن. شروع کردم به خواندن همینگوی در بهار و تابستان 

ذهنی شد  ۀاین بعدها زمینکه  مردم ۀهمینگوی در ماهنام ۀوشتم دربار تابستان من یک مقاله ن
  )۴(.فرانسیس مکومبرکتاب  ۀی نوشتن مقدمبرا

نوبل نگرفته پولیتزر و  ۀهنوز جایز بود و  را ننوشته پیرمرد و دریاها همینگوی هنوز آن سال
گلستان .ابراهیم گلستان با نسل جدید نویسندگان ایرانی ازجمله عصرهمبود ای نویسندهبود؛ 

بزرگ  ۀارنست همینگوی نویسند« با عنوان ایمقالهکه  بود ۱۳۲۶ مردادد و شقلم بهدست
  د:شطور شروع میاین رساند. مقالهچاپ به مردم ۀنام ۀدر نشری »آمریکایی

جامعه با بندهای پیدا و  ینویسنده مانند دیگر اعضاکند. نویسنده در اجتماع زندگی می
بسته است. محصول کار نویسنده به محیط خود وا −شدنیحال شناختههر بهو  −ناپیدا
الهامات ماوراءالطبیعی نیست و چیزی جز  ۀوابستگی است. هنر نویسنده نتیجثیر این أتتحت

  )۵(...اشدباحساس او نمی ۀ او در آئینحرکات محیطِ  تصویر انعکاسِ 
 ای دربیایدبار در نشریهیکایی، اولآمر  ۀکه معرفی یک نویسنداست ایب این هم از عج

جدی  از خوانندگانِ تر اینکه . جالباست اجتماعی و مبلغ رئالیسم که ارگان حزب توده
  ای جوان بود به نام نجف دریابندری:یک توده هاآن سالدر مقالۀ گلستان 

 ایع از زمانی که آقای گلستان مقالهسالگی [با همینگوی آشنا شدم]. در واقاز هفده هجده 
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ب توده بود. گلستان آن مربوط به حز مردم  ۀنوشت. مجل مردم ۀهمینگوی در مجل ۀبار در
ه بود که به نظرم خیلی ای در معرفی همینگوی نوشتای بود و در آن مجله مقالهموقع توده

 )۶(جالب آمد.

 ۀترجم بهاو  هایداستان ای ازمجموعه ،مردم ۀنامهمینگوی در  معرفیِ دو سال پس از 
 د.یآحساب میفارسی از همینگوی به ۀترجم نخستین کتابِ  که دشمنتشر ابراهیم گلستان 

  :کندروایت می مینگوی را چنینهای هداستان اش ازگلستان جریان ترجمه
گفتم آقا  خواست قصه بنویسد و مندانست میانگلیسی و فرانسه نمیدوستِ من که یک 

ترجمه کن. من برای اون ترجمه  گفت برامتونست بخونه و میاینا رو بخون. اون نمی
فرستادم. قصد کتاب و چاپ کردم و برایش مییکی ترجمه میکردم. همه را یکیمی

   )۷(کردنشان را نداشتم.
   :کندچنین تکمیل میی دیگری وگو گفتدر را ماجرا  این

خواست دن پیش یک دوست بود. این دوست میشهای کتاب برای فقط خواندهقصه ۀترجم
خواست را آب کند. یک بابایی هم تازه میها ، پول نداشت. به فکر افتاد ترجمهزن بگیرد

متروگلدوین مایری، برای علامت راه بیندازد به اسم امیرکبیر با شیر  بنگاه نشر کتابی به
  )۸(لب کرد و بعد خبرش را به من داد.تجارت. دوست من این را به او قا

کسی نبود گزار باشیم، های گلستان باید از او سپاسخاطر انتشار ترجمهکه بهدوست این 
  :استه اعتراف کرد قضیهبه  احمد که خودجز جلال آل

ای از همینگوی فرستاد که تحصیل پر حاصلی بود... آبادان ترجمهبار از  یادم است یک
هیچ تردید و چون بالا کشیدیم بیالبوقش را داستانی که برایش چاپ کردیم و حقمجموعه 

گرفت و صاحب این قلم در ت که او آبادان بود و پول خوب میو چرایی. تنها به این عل
  )۹(تومن. ۳۷۵پنجاه تومن بود یا تهران بود و اوضاعش خیط. سیصد و 

م گلستان در ابراهی ۀبا مقدمه و ترجم زندگی خوش کوتاه فرنسیس مکومبر بدین ترتیب
پوستان، آقا و خانم الیوت، سرخ ۀ: کلببودشامل این هفت داستان  کهشد منتشر  ۱۳۲۸زمستان 

پاک و روشن، مرد پیر بر سر پل، و  ۀها، یک گوشهای سفید، آدمکشهایی همچون فیلتپه
  برشی از داستان فرنسیس مکومبر را بخوانید:زندگی خوش کوتاه فرنسیس مکومبر. 

راست. برو بیرون و بزنش.  اوناهاش. جلوتر دستِ «اتومبیل ایستاد. زمزمه را شنید: 
 »چه شیر خوبیه.
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 از پهلو ایستاده بود و سرش افراشته و سوی آنها اکنون مکومبر شیر را دید. شیر تقریباً 
جنباند و شیر اش را میوزید، یال تیرهروز که سوی آنها می بامدادِ  گردانده بود. نسیم

افکند. خاکستری بامداد، سایه می ر روشنیِ کناره، د نمود و بر بلندیِ عظیم می
 اش برجستگی نرمی داشت.هایش سنگین بود و تنهشانه

 »چقدر دوره؟«مکومبر تفنگش را بالا برد و پرسید: 
 »بزنش.نج. برو پایین و پهفتادو  تقریباً «
 »چرا از همینجا که هسم در نکنم؟«

زنن. برو پایین. تمام روز از توی اتومبیل که نمی«گوید: شنید که ویلسون توی گوشش می
 »ایسته.رو که اونجا نمی

نشیمنگاه جلو، پا بیرون، روی پله و آنگاه به روی زمین گذاشت. مکومبر از درِ منحنی کنار 
کرد که در چشمانش شیر همچنان ایستاده بود و با شکوه و آرامی سوی این چیزی نگاه می

رفت و او این نمود. بوی آدمی سوی او نمیتنها چون سایه، و برجسته چون کرگدنی، می
  )۰۱(جنباند...وی و آن سوی میپایید و سر بزرگش را کمی این سچیز را می

صل و پر شور در ای مفها حاوی مقدمهتر از داستانمهمشاید  فرنسیس مکومبر کتاب اما
 ۀدربار گلستان  .بودمعرفی همینگوی 

های همینگوی اش بر داستانمقدمه
  گفته است:

نوشتم اگر قرار بود  من برای آن دوست
ها چاپ شوند لازم بود یک این قصه

همراهشان باشد. معرفی نویسنده هم 
اند و ها چاپ شدهجوابم داد که قصه

اند اگر فوری مقدمه و پخش ۀآماد
فرستی بفرست. پست هم معرفی می

که نامه را آورده بود، دیر آورده بود و 
شدن بود. تمام الاجل هم دمِ ضرب

بنویسی چاره نبود جز اینکه بنشینی و 
و بفرستی. من هم دم غروب نشستم و 

تا صبح فرستادم. با یک  و نوشتم
همچو سرعتی. با چنین سرعتی 
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این در زمستان . برداریآید تا مراجعه و یادداشتاست که ذهنیات بیشتر روی کاغذ میپید
  )۱۱(بود. ۲۸

فقط به معرفی همینگوی اکتفا  فرنسیس مکومبربر کتاب در مقدمه گلستان  جالب اینکه
که وریط، همینگوی هم نظر داردهای داستان به فارسی درآوردنِ بلکه بر مشکلات  ؛کندنمی
و در واقع ترجمه  −همینگویاز فارسی  ۀترجم ۀمانیفست خود را دربار  اوشود گفت می

  :داده استدر این مقدمه ارائه  − ادبیات مدرن
نشان   خاص و مایه را اولاً بیان است که معنیِ  ۀتنها نیست، نحو  معنیِ کار هنری عبارت از 

صورت هنر  شکل است که بهمکِ دهد. و اندیشه به کهنر جای می ۀدر زمین دهد و ثانیاً می
ای در هر زبانی را به هر زبان دیگر کارهای هر نویسنده ۀتوان همخیلی ساده میآید. در می

زبان اصلی و نه زبان دوم، هم  زبان، نه کار حتی دانستن کامل خودِ درآورد و برای این 
 اهمیت تلقی شود. اما چه؟ اما از هنر چه خواهد ماند؟تواند بیمی

ورت صبه وضع خاص به ها راتنها اندیشهجاست که وی نههمینگوی از این ۀترجم ...دشواریِ 
گزیند. در ها بر میترین کلمهترین و دقیقاز ساده ها را عموماً بلکه کلمهد رَ آوَ جمله در می

از خصوص صفات نزدیک به هم، چنان بارها و بارها در جایی غیر ها، بهزبان فارسی کلمه
نها اگر از میان نرفته باشد، اند که دقت و رسایی آخاص و اصلی خود آورده شده جایِ 

ما کمابیش وضع یکنواختی به خود  گیرد. زبانتوجه نیست و چشم را نمیکم مورد دست
کار معینی به های قالبیِ هها پیوسته جملها و حالتاندیشه رفته است. برای نشان دادنِ گ

یا » وجه کافی موجود است«یا » باطل شد«رود. درست مثل کارمند بانک که برای می
سر وی  مورد نیاز خود، یک عده مهر لاستیکی که شر نوشتن را از دیگر اصطلاحات بانکیِ 

های خاص در دسترس زبان نیز یک عده جملهفارسی ۀد در اختیار دارد، نویسندکنکم می
نویسی خشک و متوقف اداری و روزنامه بانِ کند. زآنها را قطار می خود دارد که راه و بیراه

ر جامعه به قلم و نویسندگی کسانی شده است که د غالب بیان و نویسندگیِ  تنها شکلِ نه
ما شکل رسمی و  ۀمتوسط و عالی جامع ۀی طبقوگو گفتاند، بلکه در زندگی و نزدیک
نیز که به قلم و  اشتباه شده است. گروه دیگری» زبان فارسی«بیان شده است. و با  مودبِ 

است؛ ادبی (نه کهنه چون که ادبی  ۀاند تنها زبان فارسی را همان زبان کهننویسندگی نزدیک
مردم در  ۀآهنگ تودند و در این میان زبان پاک و خوشدانبلکه هم ادبی و هم کهنه) می

هم نباید باشد؟ زبان مورد توجه  ادبی است ولی آیا اصلاً  نظر نیست. (نه اینکه این زبان لزوماً 
د؟ از سادگی و نرمی و هیجان و زبان از آن الهام بگیر  آیا امکان ندارد ادبیات و شکل ادبیِ 

هایی که برای هر چیز و هر حال و هر ؟) از این قرار، برگرداندن نوشتهرنگی آن الهام بگیردپر 
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های ساده مانند نوشتههای نوشتهعبارت خاصی (خواه  ۀدقیق معین و نحو  ۀثر درونی کلمأت
های جیمس یچیده مانند نوشتههای پنوشته − و حتی دشوارتر از آن − واههمینگوی و خ

 جویس، خواه نویسندگان با انضباط گذشته مانند فلوبر و خواه نویسندگان امروز مانند ویلیام
معلول جمود خود (که  حرکت شدنبه زبانی که به علت جامد و بی برند،کار میفاکنر) به

راث گذشته است حرکتی مغزها و واماندگی ذوق و از کف دادن نیرو و امید زیر بار میو بی
چه سر رسیده است که اگر  های دوران به پایان طبقهحرکتی اجتماعیِ جمود و بی ۀو نشان
دست و بی زیر و بم مانده و تنبل شده است؛ کاری است دشوارتر اما باید بروند) یک کارند

  )۱۲( ز دشوار.ا
 پآمد اما بعد از چاحساب میهای انتشارات امیرکبیر بهاز اولین کتاب فرنسیس مکومبر

گلستان در  گیریوقت تجدید چاپ نشد که علتش را هم باید حساسیت و سختاول هیچ
 :دانستهمینگوی  از اشترجمه

ها دست برده است. ترجمهز آن را دیدم، دیدم در نثر ای اکتاب که از چاپ درآمد و نسخه
او. ولی تیری  کاریِ کلی خراب شده بود. امان از دست این نفهمی و ندانمعضی جاها بهب

هیچ هم یادم نیست که .. .طور هم ماند که ماند که ماندبود که از چله در رفته بود و همین
های بازیجنگولک ای که نوشتم بیاما مقدمهر کرده بود ترا خراب یا خراب هاکجای قصه

  )۱۳(.او بالاخره از آب درست درآمد
سندی  های نجف دریابندریگفتهدرست از آب درآمده بود.  قول گلستان واقعاً مقدمه به

   این ادعاست: صحتبر 
یعنی به ی دارد که آن زمان برای ما بسیار جالب بود. استان در ابتدای این کتاب مقدمهگل

کرد. این که همینگوی را خیلی خوب معرفی میای بود نویسنده ۀنظر ما، این مقدمه، مقدم
نوشتند. در واقع گلستان سعی هایی که دیگران بر کتابشان میخیلی فرق داشت با مقدمه

ای را نشان کار را بیان کند... یعنی نویسندههمینگوی نزدیک شود و جوهر کرده بود که به 
    )۱۴( کند...دهد فکر میای که انجام میداد که راجع به ترجمهمی

  :استجا سرچشمه گرفته از همینهمینگوی  ۀ آثارترجمبه  دریابندریاشتیاق   احتمالاً و 
انتشارات شرکت نفت  ۀوسسمن اینها را که خواندم به همینگوی علاقمند شدم. بعد که به م

کرد گرفتم و ترجمه ای گلستان که در شرکت نفت کار میرا از آق وداع با اسلحهرفتم کتاب 
 )۱۵(کردم.

 :یاد داردگونه به ، آن دوران را اینبود یارِ غار نجفزاده مترجم جنوبی که صفدر تقی
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این مجموعه داستان تحت عنوان  ۀتوان گفت ترجمیم

بر  یثیر فراوانأت خوش کوتاه فرنسیس مکومبر یزندگ
 ۀمقدمگذاشت...  یبه جا یفارس ینویسرواج داستان

بسیار  یهمینگو  ینیز در معرفاین کتاب  ۀگرانروشن
س از ما پ ۀتوان گفت که همیثر بود. مؤ د و ممفی

 یایشان به کارها ۀها و مقدماین ترجمهخواندن 
نظر از گلستان صرفشدیم... مندعلاقه یهمینگو 

چند داستان کوتاه برجسته  ۀو ترجم یهمینگو  یمعرف
که انجام داد این  یرو شاخص، کار قابل تقدیر دیگ

جوان را تشخیص داد  یدریابندر یذات ۀبود که قریح
 ۀخود در مقدمکه − را یهمینگو  یهااز رمان یو یک

نام  سلاح کتر از آن به نام  ...خوش یزندگ کتابِ 
این  یرا تشویق کرد که رمان را ترجمه کند. دریابندر یبه او داد و دریابندر −برده بود

اش را آغاز کرد و نامش را وداع با اسلحه ترجمهکتاب را خواند و از آن بسیار خوشش آمد؛ 
کرد تا یمزه مبرد و آنها را مزیکتاب، سخت لذت م ۀجمله به جمل ۀگذاشت. او از ترجم

را پیدا کند و در نهایت موفق شد. من هنوز تصویر او را در  یفارس ۀزبان مناسب ترجم
ورزید در برابر چشمانم یزیر بغل که سخت به آن عشق م یبیرون از خانه با کتاب یدیدارها

کننده بود که این رمان قدرتمند و در واقع مسحور ۀترجمتوان گفت که پس از یبینم. میم
هم بود دیگر  یانویس پرقریحهبه ترجمه اعتیاد پیدا کرد و با وجود آنکه داستان یدریابندر

 )۱۶(.نشان نداد یرغبت ینویسبه داستان
 

را نه به تشویق گلستان بلکه بنا به خواست و اشتیاق  وداع با اسلحهدریابندری اما ترجمۀ 
  داند:خودش می

من این کتاب را نخوانده بودم، از ایشان خواهش کردم اگر دارند به من بدهند که بخوانم، 
اش کردم. دم، به نظرم جالب آمد. بعد ترجمهایشان هم آوردند و دادند. من کتاب را خوان

کردن این کتاب صحبتی با ایشان نکردم. به هر حال کتاب راجع به ترجمهدانم تا آنجا که می
پیش من ماند و از میان رفت...  انگلیسی ایشان هم ۀم و چاپ شد. نسخرا به تهران آورد

خیلی کوتاهی در آبادان زندانی  ۀبه فاصل ای بودم...ن موقع به زندان افتادم چون تودههما
 )۱۷(بعد از چاپ این کتاب. چهار سال هم زندان بودم. شدم. یعنی در حدود یک ماه

 
 کشد:هشت ماه طول می وداع با اسلحه ۀکند ترجمدریابندری نقل میگونه که نای
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کار شدم. چند بهاش کنم، و دستآن را خواندم دیدم که باید ترجمهبعد از آنکه مقداری از 

 ۀار ترجمه را تمام کردم برایم لحظای که ککاهی خریدم و شروع کردم... لحظه دفترِ کاغذ
گویند ان را که میرم ۀدمر دراز کشیده بودم و آخرین جملمهمی بود... روی فرش 

برای رسیدن  ام نوشتم. هشت ماه بودیک بار روی دفتر کاهی ،همینگوی بارها عوض کرده
دانم. . نمییدم آن لحظه گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده..کردم. حالا د به این لحظه تلاش می

کار زی که حس کردم این بود که سخت بیولی چی شوممی خوشکردم خیلی لابد خیال می
ام را بود... هیچی. ترجمه ۱۳۳۲تابستان ام. با خودم گفتم حالا چه کار کنم؟ این آخر شده

تضی کیوان... بردم تهران سپردم دست دوستم مر کاری کردم، بعد از نو خواندم و دست
کیوان  محمدجعفر محجوب که دوستی با او را هم از دوست دیگرم،برای چاپ این ترجمه، 

علیشاه که ناشر آبرومندی بود. من ترجمه را دارم، مرا به ناشر خودش معرفی کرد... صفی
را چاپ کرد و چند ماه بعد به دست کیوان سپردم و خودم برگشتم به آبادان. کیوان کتاب 

اش را برایم فرستاد. چند روز بعد او را در تهران از چاپ درآمد دو نسخه ع با اسلحهوداکه 
کیوان را دستگیر کردند. خود من هم در همان روزها در آبادان دستگیر شدم و خبر اعدام 

  )۱۸(در زندان آبادان شنیدم.
هزار  دررا نجف دریابندری  ۀبه ترجم وداع با اسلحهعلیشاه انتشارات صفی ۱۳۳۳سال 

 با یک توضیح ام نجف دریابندری را روی جلد داشتکه ن اولین کتابی. منتشر کرد نسخه
  :دادهای مترجم میاز نگرانی خبر که کوتاه در آغاز کتاب همراه بود

ی که گاهی ناچار باید طوردشواری است بههمینگوی به زبان فارسی کار  ۀدادن شیو انتقال
فارسی یکی را انتخاب کرد. مترجم این ترجمه و قراردادهای معمول زبان میان اصالتِ 

اصالت ترجمه را انتخاب کرده است البته در اینکه توفیق حاصل شده یا نه، جای  ،کتاب
مبتداها و خبرها و جز  ۀها و محل و فاصلاست، ولی اگر از لحاظ ترکیب جملهبحث باقی 

کوششی است که برای  ۀخورد، اینها نتیجهایی به چشم میاینها، در نثر این کتاب غرابت
ها زبان فارسی کار رفته است و مترجم عقیده دارد که با این کوششهمینگوی به ۀحفظ شیو 

  )۱۹(های دیگر بیشتر سازد.خود را برای انتقال ادبیات زبان ای بگیرد و قدرتتواند جان تازهمی
  شود:آغاز می چنین دریابندری از داستان همینگوی ۀبا این توضیح، ترجم

کردیم که در برابرش ای در یک دهکده زندگی میآخرهای تابستان آن سال، ما در خانه
ر ها، زیسنگها و پارهرودخانه و دشت و بعد کوه قرار داشت. در بستر رودخانه ریگ

کرد و در جاهایی که مجرا بود و نرم حرکت می آفتاب، خشک و سفید بود. آب شفاف
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خاکی  گذشتند و گرد وها از کنار رودخانه در جاده میعمیق بود رنگ آبی داشت. نظامی
ها هم گرد و خاکی بود، درخت ۀنشست. تنها میهای درختکردند روی برگکه بلند می

دیدیم که قشون در طول جاده حرکت ها زود شروع به ریختن کرد و ما میو آن سال برگ
رفتند ریخت و سربازها مینسیم می ها با حرکتخاست و برگکرد و گرد و خاک بر میمی

ماند و فقط برگ روی جاده به چشم جا میلخت و سفید به ۀو پشت سرشان جاد
  )۲۰(خورد...می
 ی همدیگر هایداستان ،برساندچاپ به  و کند را ترجمه وداع با اسلحه دریابندریتا اما 

رحیم  ۀترجم؟آیدها برای که به صدا در میزنگ ه بود:ترجمه و منتشر شد همینگوی از
 ۀشمار  ،یحیوی خ.مرتضی  ۀ، ترجممرد پیر و دریا /۱۳۲۹علیشاه صفیبنگاه مطبوعاتی  ،نامور

 ۀنمایشنام /۱۳۳۱ اسفند، کانون معرفت ،بزرگ دنیا ۀصد کتاب از صد نویسند ۀاز مجموع ۲۱
   .۱۳۳۳ ،سرود ۀ، ترجمستون پنجم
  :سرآغازی داردرحیم نامور چنین  ۀترجمبه  آید؟ها برای که به صدا در میزنگداستان 

ها گذاشته بود و به های کنار جنگل دراز کشیده و چانه را بر روی دستبر روی چمن
گردید ولی از آن نقطه به کوه سرازیر مینگریست. آب جویبار آرام و منظم از اطراف می

 ۀرفت. چند صد قدم بالاتر از او منظر پایین میتیز، با قوت و سرعت رو به  بعد از سراشیبیِ 
من این آسیاب را هیچ به یاد «آسیابی نمایان بود. وی روی به همراه خود کرده، گفت: 

اید ای که شما آن را دیدهسیاب کهنهاند. آآن را تازه ساخته«وی جواب داد:  رفیقِ » آورمنمی
  )۲۱(».تر استاز اینجا خیلی پایین

 یکی از عواملی رحیم نامور را خوانده بود و احتمالاً  ۀترجماین ها دریابندری در همان سال
  :باشدترجمه همین  باید کردتر اقمشتبه ترجمه از همینگوی که او را 

چند اثر از همینگوی به فارسی ترجمه شده بود و مردم تا  [وداع با اسلحه] قبل از این کتاب
 ؟آیندها برای که به صدا در میزنگکتاب معروف  حدی با این نویسنده آشنا بودند. مثلاً 
های او مثل ترجمه ۀه فارسی ترجمه کرده بود اما ترجمرا مرحوم رحیم نامور از این نویسنده ب

سبک نویسنده توجهی نداشت. کتاب را جلوش گذاشته بود و آنچه قدیم بود. یعنی به 
فهمیده بود به فارسی نقل کرده بود. این سبک، سبک آقای رحیم نامور بود، نه سبک 

  )۲۲(همینگوی.
 و دریابندری گلستان از اکتشافات در ترجمه، آنانعکاس  به سبک نویسنده و یابیدست
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 گوید:باره میدراین گلستان از همینگوی بود. انشهادر ترجمه
دیگر نیست.  ابل ترجمه به زبانِ قهمینگوی بیشتر به خاطر نثرش مهم است. همین است که 

کارها را در هیچ  کند. اونکارها را میخاطر اینکه او فقط در زبان انگلیسی هست که اون به
جور فهمی هیچ آنمی اش را بخوانی،فرانسوی ۀتوان کرد. وقتی که ترجمزبان دیگری نمی

ن کار صورت گرفته باشد. آن هم های فارسی همینگوی، اینیست. شاید در بعضی ترجمه
ی را درآورد. توان همینگو بودن زبان فارسی است که بهتر می خاطر خلاصه بودن و فقیربه

توانی بنویسی رد. یک چیز دیگر میتوان درآو اش را همیشه نمیفتگیرُ اما آن ریتم و شسته
بیاری. حتی ممکنه یه چیزی بنویسی بهتر از آن ولی خود آن  توانی دراما خود آن را نمی

  )۲۳(زنیم...یست. داریم راجع به ترجمه حرف مین
 مشتاق و گرفتار ترجمه از همینگوی کرد:چالشی بود که دریابندری را هم همان و این 

که با کار او همینگوی ازجمله نویسندگانی است که سبکش خیلی مشخص است. هر کس 
شود گفت که همینگوی نویسد. میشود که او به عبارت مخصوصی میآشنا باشد متوجه می

له معروف است. یعنی آن ایامی که او از آمریکا به پاریس ئاین مس این سبک را ساخته است.
دهند که او مشغول ساختن و ن زمان بودند، شهادت مییسندگانی که آنو  ۀهم رود، تقریباً می

ه کرده... گفته که یادگرفتن له اشار ئپروراندن سبک خودش بوده. خودش هم به این مس
سری از آن گذشت... بنده در نویسی، کاری است تمام وقت. کاری نیست که بشود سر نثر 

 وداع با اسلحهدر  را به نحوی منتقل کنم. مثلاً ای ام سبک هر نویسندهایم سعی کردههترجمه
ام. جوان هم ولین کتابی است که من ترجمه کردها وداع با اسلحهاین اتفاق تا حدی افتاده. 

آن به  ۀکتاب را خواندم، دیدم که نویسند دو سه ساله. وقتی که این بودم، در حدود بیست و
بان در زبان فارسی جوی نظیر آن زو آن، در جست ۀزند. بنابراین در ترجمرف میزبان خاصی ح
خواستم به زبانی دست پیدا کنم که همینگوی در زبان انگلیسی به آن دست پیدا بودم. یعنی می

ر واقع سبک اش مشکل است... دهمینگوی زبانش مشکل نیست، ترجمه کرده بود...
سعی  ب وداع با اسلحهکتا ۀ.. من در ترجماش را مشکل کرده.همینگوی است که ترجمه

 )۲۴(ن بدهم...اصطلاح سبکی را که همینگوی به آن دست یافته به نحوی نشاام قلم یا بهکرده
 

را  و استفاده از زبانی نو در ترجمه فارسی ۀندری انعکاس سبک نویسنده در ترجمدریاب
  :غاز شدآ ۱۳۲۰داند که از شهریور دبی مینوعی انقلاب ا، که پیش از آن سابقه نداشت

 پیش هایزنیم. برای کسانی که سالحرف می ۲۰های بعد از شهریور سال ۀما داریم دربار 
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آید چیزی که همیشه به نظرم میها آسان نیست... اند تصور فضای آن سالاز آن را ندیده 
تاریک بیرون ز یک تونل دراز و آهن ادر این لحظه، تاریخ مثل قطار راهاین است که انگار 

ر آن موقع چهل فضای قرن بیستم است. د ،شود. این فضای بازآید و وارد فضای باز میمی
کردیم، چه از پیش از آن در عصر دیگری زندگی میگذشت، ولی ما سال از عمر قرن می

  )۲۵(لحاظ اجتماعی و سیاسی و چه از لحاظ فرهنگی و ادبی.
 ۀدر ترجم که گلستانیعنی همان نثری  ۲۰از شهریور  بعد دریابندری نثر ادبیِ در نظر 
  :رای نسل او تازگی داشتکه ب بود ساده و باطراوتی از نثر فارسینوع ، کار بردهمینگوی به

کنم که پیش افتاد... هنوز هم فکر میبود که داشت در ادبیات فارسی می ایاین اتفاق تازه
شود گفت که کار نرفته بود... میباطراوت به صورت زنده واز آن زبان فارسی هرگز به آن 

همینگوی زبان مدرن است  ۀوداع با اسلح.. زبان آن روز نوعی انقلاب ادبی رخ داده بود.
ادبیات مدرن  ۀدن شکل فارسی این زبان برای ترجمکنم خود من در پرورانو من گمان می

ام بلکه در واقع پا م من از صفر شروع نکردهباید بگویام، هرچند البته تا حدی سهیم بوده
  )۲۶(ام...ن گذاشتهدیگرا ۀروی شان

در آن دوره و میزان  وداع با اسلحه ۀثیر ترجمأت ،ای به نقل از دریابندریخاطرهدر 
  :توان فهمیدمیموفقیتش در انعکاس سبک نویسنده را 

ای در چهارراه در کتابخانهیادم هست بعد از اینکه از زندان بیرون آمدم، یک شب 
ام، به آقای ابوالقاسم پاینده مخبرالدوله که آخر استانبول است و الان اسمش را فراموش کرده
که چیزهایی برای  ای بودبرخوردم. ابوالقاسم پاینده آدمی از جنس قدما بود. نویسنده

بود... به من گفت  های قدیمدانست. از آن طلبهنوشت و در ضمن عربی هم میخودش می
شما همینگوی را به فارسی خواندم و متوجه شدم که این آدم  ۀبرای اولین بار از طریق ترجم

گویند سبک دانستم اینکه میسبک خاصی برای خودش دارد. ایشان گفت من نمی
شما را خواندم فهمیدم که سبک همینگوی چه معنایی  ۀهمینگوی یعنی چه. ولی وقتی ترجم

 )۲۷(دارد...
هم برای گلستان و هم برای دریابندری  ،برگرداندن سبک همینگوی به فارسی چالش

 هاکشتی شکستهرا ترجمه و آن را در  های کلیمانجاروبرف ۱۳۳۳ در ادامه پیدا کرد. گلستان
در بار ن ای کرد.استانی از پنج نویسنده بود منتشر که مجموعه د) ۱۳۳۴کانون دنیا و هنر (

 :همینگوی چنین نوشت اش ازترجمه ۀکتاب دربار  ۀمقدم
 آنر دشوا ناپذیر بود و سادگیِ آن تحمل ۀم چون جاذبهای کلیمانجارو را انتخاب کردبرف
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کردم چون آزمون آن لذت دیدم و خودم را به آن تسلیم میفریبم داد. و من فریب را می
داشت. شاید توانسته باشم قسمت زیادی از دقت نویسنده را نگاه داشته باشم، و اگر نتوانسته 

کردن آن را » مردم فهم«یا کم قصد اصلاح سبک همینگوی، راضیم چون دستباشم باز 
  )۲۸(ام.کم تقلب نکردهام. یعنی دستنداشته

، نگ اصفهانجُ ر گلستان د ۀبود از همینگوی که به ترجمدیگری داستان  »طوفانپس از «
پیرمرد و  ۀترجم: یدنجف دریابندری هم از همینگوی دست نکش .چاپ شد ۱۳۴۴زمستان 

ر و با تجدیدنظ ۳۱۳۶ ، چاپ اولنشر خوارزمی( صفحه ۹۰ای درخشان در با مقدمه دریا
های داستان ۀ) و ترجم۱۳۷۸ ، چاپ اول(نشر تجربهکلیمانجاروهای برف ۀ)، ترجم۱۳۷۲

 .است کرد و هنوز البته به چاپ نرسیدهمیکوتاه همینگوی که تا پایان عمر روی آنها کار 
ع الدین شفا شرو شجاع »ه و تلخیصترجم«به  های کلیمانجاروبرفبا برشی از را مطلب 

و ابراهیم گلستان  ۀبه ترجمبار  این ،با همان برش از داستانمحض مقایسه، و حالا  کردیم
  .کنیممی تمامنجف دریابندری 

 ابراهیم گلستان:ۀ ترجم
و بعد تاریک شد و در یک توفان بودند و باران چنان درشت بود که انگار از میان آبشاری 

پرند، و آنگاه بیرونِ آن بودند و کمپی سر گرداند و لبخند زد و نشان داد و آنجا، در می
دنیا، بزرگ، بلند و در آفتاب با سپیدیِ  ۀپهنای هم دید، بهمیپیش، تنها چیزی که 

چهارگوش کلیمانجارو بود. و آنگاه دانست آنجاست جایی که سویش  ۀباورنکردنی، قل
  )۲۹(روان است.

 نجف دریابندری:ۀ ترجم
آبشار توی که انگار بارید می پُرپشتتوفان بودند و باران چنان  تویتاریک شد و هوا و بعد 

با دستش اشاره و  خندیدگرداند و ش را بر سر  تنماو ک آمدند بیرون بعد، و کردندپرواز می
ی توی نبزرگ و بلند و سفید و باورنکرد، دید و به پهنای دنیاکه می آنجا کرد و آن جلو، تا

  )۳۰(رود.که دارد میآنجاست  آن وقت فهمیدبود. پیدا لیمانجارو یقلۀ چهارگوش کآفتاب، 
 نوشت:پی

الدین شفا، های کلیمانجارو)، ترجمه و تلخیص شجاع(برف پایان یک زندگیارنست همینگوی:  )۱(
صورت کتاب خود را بدون تلخیص به ۀهای بعد ترجم. شفا در سال۱۳۲۷، شهریور ۶ ۀاطلاعات ماهانه، شمار 

، در کتاب به این شکل که نقل شد از داستان یبرش. ۱۳۳۶ر ، امیرکبیهای کیلیمانجاروبرفچاپ کرد: 
پس هوا تاریک شد و هواپیما در میان طوفان گیر کرد و از وسط رگباری سخت گذشت، س«ترجمه شده:



//////  /هفتادوپنجم ةشمارویکم/ سال سیفصلنامه مترجم 

سر برگرداند » کمپتن«کردند. بعد، از طوفان و رگبار بیرون آمدند و که گویی در درون آبشاری پرواز میچنان
 ۀنگاه کرد و تنها چیزی که در برابر خود دید، قل» هری«انگشت بدو نشان داد. و لبخندزنان چیزی را با 

آمد و در درخشندگیِ بود که به نظر مثل دنیایی پهناور و با عظمت و مرتفع می» کیلیمانجارو«چهارگوش 
 »رود.ای داشت. هری فهمید که دارد راست بدانجا میکنندهخورشید، سفیدی خیره

نوامبر  ۱۱ ،گلستان در قلمرو ادبیات ۀهای ناگفتگفته وله فارسی:با دویچه وگوگفتستان در ابراهیم گل )۲(
۲۰۱۰.  

 .۱۳۹۴خرداد  ۱۸، ادبی و نقد ترجمه ۀترجم سی:بیبا بی وگوگفتابراهیم گلستان در  )۳(
 .۲۴۹و  ۲۴۸، صص ۱۳۷۷نشر ویدا، چاپ دوم: پاییز  ،هاگفته ابراهیم گلستان: )۴(
، ۱۳۲۶ مرداد، ۱۱ ۀ، شمار (ماهانه) مردم ۀنام، بزرگ آمریکایی ۀارنست همینگوی نویسندابراهیم گلستان:  )۵(

 ای از این مقاله را در اختیارم گذاشت.گزارم که نسخهاز دوست عزیز، علی معینی سپاس .۳۵ص 

، ۱۳۸۹، مهدی مظفری ساوجی، مروارید، چاپ دوم با نجف دریابندری وگوگفتنجف دریابندری:  )۶( 
 .۲۳۴ص 

، ۱۳۸۴، پرویز جاهد، اختران، چاپ دوم رو در رو با ابراهیم گلستان؛ نوشتن با دوربینابراهیم گلستان:  )۷( 
 .۱۱۵ص 

 .۲۵۰، ص ۱۳۷۷، نشر ویدا، چاپ دوم: پاییز هاگفتهابراهیم گلستان: )۸(
 .۲۳، ص ۱۳۵۷، رواق، چاپ اول یک چاه و دو چالهاحمد: جلال آل )۹(
 ۀسسؤ ابراهیم گلستان، م ۀ، مقدمه و ترجمزندگی خوش کوتاه فرنسیس مکومبر ارنست همینگوی: )۱۰(

 بهاف کتاب را دیپی ۀو باز هم سپاس از علی معینی که نسخ .۵۰، ص ۱۳۲۸مطبوعاتی امیرکبیر، بهمن 
 دارم. ست کهاو  همت

 .۲۵۰، ص ۱۳۷۷، نشر ویدا، چاپ دوم: پاییز هاگفتهابراهیم گلستان:  )۱۱(
مطبوعاتی امیرکبیر، بهمن  ۀسسؤ م، زندگی خوش کوتاه فرنسیس مکومبرابراهیم گلستان: پیشگفتار،  )۱۲(

 .۲۹و  ۲۸ص ، ص۱۳۲۸
 .۱۳۹۴خرداد  ۱۸، ادبی و نقد ترجمه ۀترجم سی:بیبا بی وگوگفتابراهیم گلستان در  )۱۳(
، ۱۳۸۹، مهدی مظفری ساوجی، مروارید، چاپ دوم با نجف دریابندری وگوگفتنجف دریابندری:  )۱۴(

 .۲۳۷و  ۲۳۶صص 
 .۲۳۴همان، ص  )۱۵(
 ۀ، روزنامه اعتماد، شمار از واکاوی جهان همینگوی تا کشف راز و رمز شیمبورسکا زاده:صفدر تقی )۱۶(

 .۱۳۹۷مرداد  ۱۱، ۴۱۵۰
، ۱۳۸۹، مهدی مظفری ساوجی، مروارید، چاپ دوم با نجف دریابندری وگوگفتنجف دریابندری:  )۱۷(

 .۱۹۹و  ۴۵ – ۴۴صص 
 .۵۵و  ۴۵ - ۴۴، ص ۱۳۷۶یری، کارنامه، زمستان ، ناصر حر وگویک گفت نجف دریابندری: )۱۸(
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علیشاه، مرداد بنگاه مطبوعاتی صفینجف دریابندری،  ۀ، ترجموداع با اسلحهارنست همینگوی:  )۲۰( و )۱۹(
توضیح آغاز کتاب را ، ۱۳۴۰های جیبی به سال کتاب دریابندری هنگام چاپ بعدی در سازمان .۱۳۳۳

 در ه و مثلاً کرد هاییتجدیدنظر  در ترجمه هم. قرار دادهمینگوی  ۀای دربار جای آن، مقدمهو بهکرد حذف 
 »نسیم وزشِ «به را  »نسیم حرکتِ «و  »آب زلال بود«به را  »آب شفاف بود« ۀهمین بند آغاز کتاب، جمل

 است. هدادتغییر 
بنگاه مطبوعاتی رحیم نامور،  ۀترجم ،آید؟ها برای که به صدا در میزنگارنست همینگوی: )۲۱(

در مورد عنوان -۱«است:  ابتدای کتاب دو توضیح از مترجم آمده ۀدر صفح .۱۳۲۹فروردین علیشاه، صفی
این کتاب در نظر نبود که  ۀدر شروع ترجم-۲زند؟ ناقوس برای که می ح آن این است:صحی ۀکتاب ترجم

قهرمان داستان در حدود دشوار است که تحمل کند  هایی از آن حذف شود ولی برای خواننده غالباً صحنه
ثیر است. أتداستان بی جریان اصلِ خود بنماید که در  ۀگذشت ۀکتاب، فکر حوادثی را دربار  ۀچندین صفح

 ۀزبان خالی از لطف نبود ولی برای خوانندانگلیسی ۀداشت. شاید برای خوانندمحلی  ۀها جنبهاین صحن
اصلاح «توضیح، معنایبا خواندن این » ها حذف یا خلاصه شد...ید. این صحنهآور به نظر رسایرانی کسالت

 ی فارسیهابه بعضی ترجمه هاشکستهکشتی ۀگلستان در مقدمابراهیم ترجمه که » فهم کردنِ مردم«و » سبک
 شود.کند، معلوم میاطلاق می از همینگوی

، ۱۳۸۹، مهدی مظفری ساوجی، مروارید، چاپ دوم با نجف دریابندری وگوگفتنجف دریابندری:  )۲۲(
 .۱۹۹ص 

 .۱۱۶، ص ۱۳۸۴، پرویز جاهد، اختران، چاپ دوم نوشتن با دوربینابراهیم گلستان:  )۲۳(
، ۱۳۸۹، مهدی مظفری ساوجی، مروارید، چاپ دوم با نجف دریابندری وگوگفتنجف دریابندری:  )۲۴(

 .۲۰۳ -۱۹۶صص 
 .۴۱ -۴۰، صص ۱۳۷۶، ناصر حریری، کارنامه، زمستان وگویک گفت نجف دریابندری: )۲۵(
 .۳۹و  ۴۲همان، صص  )۲۶(
، ۱۳۸۹، مهدی مظفری ساوجی، مروارید، چاپ دوم با نجف دریابندری وگوگفتنجف دریابندری:  )۲۷(

 .۲۰۲ص 
کانون دنیا و هنر،  (پنج داستان از پنج نویسنده)، هاچند کلمه، کشتی شکستهابراهیم گلستان:  )۲۸(

 .۱۲، ص ۱۳۹۳کلاغ، چاپ اول چاپ در نشر  . تجدید۸)، ص ۱۳۳۴تا(بی
کانون دنیا و هنر، ابراهیم گلستان،  ۀ، ترجمهاکشتی شکسته،کلیمانجاروهای برفارنست همینگوی:  )۲۹(

 .۱۶۳، ص ۱۳۹۳کلاغ، چاپ اول . تجدیدچاپ در نشر ۱۷۰)، ص ۱۳۳۴( تابی
 . ۰۴، ص ۱۳۷۷چاپ اول ،تجربه،نجف دریابندریترجمۀ  ،های کلیمانجاروبرفارنست همینگوی:  )۳۰(
 


